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 سازي سياست؛ چارچوبي معرفتي شرعي

 براي تحقق ايدة سياست اسلامي

∗دكتر اصغر افتخاري

و سياست، سؤالي دامنه : چكيده مي گرچه نسبت بين دين كه تـاكنون دار ارزيابي گردد
و امكـان  و متنوعي را دريافت داشته است، پرسش از مبادي معرفتـي پاسخهاي متعدد

مي منطقي پيدايش، سياست اسلام  به روز به شمار كه توجه بسـياري ي، موضوعي آيد
به خود جلب كرده است از تحليل . گران را در عصر حاضر

در اين ارتباط دو رويكرد اصلي را در حوزة گفتمان سياسي اسلام كـه قائـل بـه
و سياست هستند، مـي  نخسـت آنـان كـه بـا: تـوان از يكـديگر تمييـز داد تلفيق دين

به نق  و در نهايـت،) سـكولار(انـديشد ديدگاههاي عرفـي رويكردي سلبي پرداختـه
مي» سياست اسلامي«امكان  گيرند؛ دستة دوم با اتخاذ رويكرد ايجابي، از نقد را نتيجه

و از ضرورت تأسيس مكاتب عرفي مي» سياست اسلامي«گرا فراتر رفته . گويند سخن
ــه تب ــنده ب و نويس ــوده ــرد دوم ب ــه رويك ــق ب ــر متعل ــة حاض ــادي مقال ــين مب ي

و در نهايت ايدة معرفت را» سـازي سياسـت شرعي«شناسانه سياست اسلامي پرداخته
مي» سياست اسلامي«به عنوان طرحي معرفتي براي تحقق آرمان بر ايـن. نمايد معرفي

و كاربرد سياست در جامعه ديني بـدون ارجـاع آن بـه مبـادي اوليـه  اش، اساس درك
و ميسر نيست . اصولاً ممكن

.، شريعت، قدرت، جامعه، حكومت)گرايي عرفي(اسلام، سياست، سكولاريسم : ليدواژهك

و معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق∗ )ع(عضو هيئت علمي
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 مقدمه

كه« بايـد ديانـت از ... اسلام را به مردم معرفي كنيد تا نسل جوان تصور نكند

را! سياست جدا باشد  و شايع كرده ... اين اين را بدبينها. اند استعمارگران گفته

ا. گويند مي تـا،يبـ،موسـوي خمينـي(» هـم بـود)ص(كرممگر زمان پيغمبر

.)21-19صص

و رشد جريان عرفي)ره(كه امام خميني چنان سـازي به صراحت بيان كردند، تكوين

و منـافع اســتعمارگران ارتبــاط تنگــاتنگي دارد  ، بنــابراين؛در جهـان اســلام بــا اغــراض

آنهاحمايت و معنوي از 1؛شـودي قـدرت خـارجي مشـاهده مـيها كانون توسط،ي مادي

درها پديدار شدن طيف متنوعي از استدلال، اين تحولةنتيج وي مختلف بارة تأييد ابعـاد

 دموكراسي براي-است كه امروزه به ركني اصيل در الگوي ليبرال» سكولاريسم«سطوح 

.ادارة حيات انسان تبديل شده است

ن و نـرم و تحولات علمي به دليل افزايش منابع قدرت سـخت ي هـا ظامرشد فناوري

و سـلامت مبـادي نظريـات اي از انديشـه سكولار، منجر شد تا پـاره گـران بـه صـحت

و به اين اعتقاد گرايش يابند كه لازم  وةغيرالوهي در حوزة عملياتي باور بياورند  بهبـود

و حـاكم» عرفـي شـدن«الملل، گردن نهادن به اصـل ارتقاي جايگاه بازيگر در نظام بين

و سياسي است كردن آن بر حيات فردي ة بـه همـين دليـل اسـت كـه گونـ2.، اجتماعي

در» مسـلمان«پردازان ديني پديدار شدند كه گرچه از حيـث اعتقـادي اي از نظريه تازه و

و عمل فردي مجري احكام ديني هستند،  در سطح عمل سياسي، به تحديد حضور ديـن

د و تأسيس حكومت اعتقاد 3.ارندتبعيت از الگوهاي سكولار براي طراحي

اي از جوامـع است كه امـروزه در پـاره» سكولاريسم«معناي سخن بالا تأييد شرعي

و به دليل اعتبار آموزه  شـود بـا هاي ديني نزد پيروان ايشان، تلاش مـي رواج يافته است

و نقلي، اصل عرفيها اين طيف از استدلالةعرض سازي به مثابه حكمـي الـوهيي عقلي

و به مثابه اقد  در. امي ديني اجرا شود بازتعريف حالي است كـه ماهيـت ايـدئولوژي اين

و تفكري را برنمي  و ماهيـت،عبارت ديگربه؛تابد اسلامي اصولاً چنين رويكرد  اصـول

مي چنان(اسلام و اجماع آن را درك  نـه تنهـا،)كند كه شيعه بر مبناي قرآن، سنت، عقل

بلكه دلالت بر حضوري فراگير شود به تحديد حضور دين در عرصة سياست منجر نمي
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و حيات انسـان دارد كـه از قبـل از تولـد تـا پـس از مـرگ او را در بـر در تمام شئون

و حكومت بـه عنـوان بخـش مهمـي از حيـات انسـان،اين اساسبر. گيرد مي  سياست

و بدون دين نمي از موضوع حكم ذكر شده است حيـات سياسـي«توان به درك درستي

. يافتدست» سعادتمندانه

و حاكميت نگرش آن،ي سكولارهاالبته توسعه  منجـر شـده، از نوع غربي يـا شـرقي

و در نتيجهشوگفته كمتر توجه اصل مهم پيشبه است كه  رويكـرد سـكولار مسـلك،د

و پيروانـي بيابـد؛ تـا آنجـا كـه و نظر اسلامي بـراي خـود قـائلان حتي در حوزة عمل

 كه به تأييد شـرع نيـز رسـيده اسـت،،ن معاصر به ضرورتي متعلق به جها» سازي عرفي«

به تلقي مي و مديريت معيشت با هدف نيل شود؛ بدين معنا كه بناي نظام سياسي كارآمد

و گسترش آن دانسته شده است   به منظـور نقـد4.سعادت، در گرو پذيرش سكولاريسم

ن و تبيين واقعيت سياسـت اسـلامي،  از ده در اثـر حاضـر پرسـش ويسـن ديدگاه ذكرشده

و براي ارائ» هويت اسلام« درةرا مطرح كرده و خور، بـه تحليـل سـاختار پاسخي متين

بـر مبنـاي ايـن. اسـت خـاكي پرداختـهةبينش اسلامي براي ادارة حيات انسان روي كر 

مي» سازي عرفي«را در مقابل» سازي شرعي«نده مفهوم ويسن،رويكرد از پيشنهاد دهد كـه

و تبعيت از هنجارهـاي دينـي در تمـام جنبـه حيث معنايي بر پذيرش حضو  هـاير دين

 سعادتمندي انسان نـه،ديدگاهاز اين. دلالت دارد، اعم از فردي تا جمعي،حيات بشري 

و سازي عرصه بر تهي و انطباق هاي فعاليت او از حضور دين بلكه بر كشف اين حضور

و نـه،»سـازي شـرعي«ن همسويي عمل انساني با هنجارهاي ديني استوار است؛ بنـابراي 

بن،»سازي عرفي« و پيچيدة جهان معاصرهابست راهكار خروج جوامع اسلامي از ي متعدد

.شود تلقي مي

و درك مفهوم ذكرشده نده نخسـت دو تلقـي متفـاوت ويسـن،براي نيل به اين هدف

و بررسي كرده است  آمـده از نقـد سپس بر مبناي نتايج به دسـت؛نسبت به دين را طرح

مي» تصوير سياست ديني مطلوب«ا، آنه و مباني تفكر شيعي بيان . كند را مستند به اصول

مي دليل ابتنا طبعاً اين الگو به و سنت  كشـورهاي همـة تواند براي بر منابعي چون قرآن

را؛خور توجه باشد اسلامي، در  افزون بر اينكه رعايت مبادي عقلـي در طراحـي آن، آن

مية عرضه در عرصة سياست در گستربه الگويي كارآمد براي .كند جهاني نيز تبديل



4 شمارة نش سياسيداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72

ـ سپهر سكولار.1  چارچوب مفهومي؛ سپهر ديني

و دگرگــوني اســت« و تحــول ... گروهــي. امــروزه همــواره بحــث از تغييــر

هم مي و مطـابق زمانـةكوشند تا [ خـويش سـازندة امور را نسبي زعـم بـه ...

هم] ايشان و سليق حقايق را تسليمةانسان بايد و سبك  اين عصـرة تمايلات

[چقدر اين سليقه كج باشدهر،كند انسان موجودي اسـت كـه اساسـاً] اما...

و عمق روح او مانند اجدادش در مقابل واقعيتي بي  نهايـت قـرار تغيير نكرده

و او خود محكوم به جستجوي معن   در اين ايام گـذران زنـدگياگرفته است

.)251و 249صص،1371نصر،(» است

حس چنان بهيكه سيد  را نبايـد5»سكولاريسـم«و» دين«،دكنميدرستي اظهارن نصر

 ارزيابي كرد، ولو با اهميت بسيار زياد در زندگاني انسان، دو مفهوم بسيطهصرفاً به مثاب

كننـد، بلكه اين دو از آن نظر كه دو نظام معنايي متفاوت براي حيات انسان ترسـيم مـي

س پايه را مـي،عبـارت ديگـربه؛پهر متفاوت در زندگي انسان هستند گذار دو تـوان آنهـا

اين دو جهان. است»قدُسي«و ديگري»ييدنيا« دانست كه يكي»جهان«مولدّ دوگونه از 

نه تنها بر يكديگر منطبق نيستند بلكه نقاط افتراق اساسي بسياري دارنـد كـه از رهگـذر 

مي نفوذ به لايه  بـدين منظـور در ادامـه بـه. بـه آنهـا دسـت يافـت تـوان هاي معنايشان

.خواهيم پرداخت» حيات سكولار«و» حيات ديني«كالبدشكافي معناشناختي 

و حيات ديني دين.1-1  شناسي

و آشكارا خيلي صـافةشايد هيچ كلم«  ديگري غير از دين نباشد كه همواره

كها ولي در واقع نمايانگر نگرش؛و ساده به كار برود ه نه فقط بسـيار يي باشد

ماا متفاوت .)202ص،1374 جمعي از نويسندگان،(»...ندا الجمعنعةند بلكه

ال چنان  عزيمتةد، نقطكنميدرستي اظهار به(Stanely L.Jaki) جكي. كه استانلي

و تلقي از در مباحث مربوط به نسبت دين با ساير موضوعات را مشخص كردن تعريف

مي» دين« ةگونـه از مباحـث بـر ارائـ چارچوب نظـري ايـن، ديگر عبارتبه؛دهد شكل

 لازم است دو موضوع در بحـث از ديـن،بنابراين. ساختاري مقبول از دين استوار است

:بررسي شود
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 رويكردها.1-1-1

اي دارد كه در مجموع بر نوعي تعهد معنوي نـزد شناختي طولاني پيشينة زبان» دين«واژه

، در زبـان»da-e-n«صـورت زرتشـت بـه» گاهان«واژه در اين. كند پيروان آن دلالت مي 

با»den«شكل پهلوي به به»religion«، در لاتين آمـده» الـدين«صورتو در زبان عربي

تنوع دلالت بر اين).72-65صص،1370،؛ هاشمي72-66صص،1371 عليزاده،(است

ازنا ترين آنها عبارتي متفاوتي از دين دارد كه عمدههاوجود تلقي :د

 رويكرد اخلاقي.يك

و كـانوني مـاورا،در اين تلقي ي ارزيـابيي دين موضوع نوعي تعهـد اخلاقـي بـين فـرد

وظـايف«شود كه قابل مقايسه با ساير تعهدات نيست؛ بدين معنا كه دين در بردارندة مي

و بازخواسـت نسـبت بـه» وظايف«انجام اين. خواهد بود» شده به امر مرجع الهي تعيين

و بـهةا نكردن آنها در قالب سازوكارهاي متعارف نيست بلكه از ناحي اجر صـورت الهي

مي) الهيةوعد(سازوكارهاي خاصي  اي خلاصه كلام آنكـه ديـن حـوزه. پذيرد صورت

و متمايز از ميهمةخاص از تعهدات انساني شـود كـه الگوهاي متعارف انساني ارزيابي

).22ص،1373هيوم،( است»تكاليف«به تعبير كانت محوريت آن با 

 شناختي رويكرد روان.دو

شناختي فردي در مقابل كانون ماورايي، تصويري اسـت كـه تقليل دين به احساس روان

ديـن«: گويد قرار گرفته است؛ آنجا كه مي (Shehleiermacher) مورد توجه اشلايرماخر 

،ايـن رويكـرددر.)22ص،1373 هيـوم،(»عبارت است از احساس وابستگي به مطلـق 

 وجـود نـدارد) يعنـي منحصـر ديـن بـه وظـايف(گرچه حدود مذكور در رويكرد اول

و واجب( تعلقات همةو  شـوند، موضوع دين شناسـانده مـي) اعم از اخلاقي، استحبابي

شـود، نقـش كـانون الهـي بـه محدود مـي» احساس فردي«از آن نظر كه ماهيت دين به

.رسد حداقل ممكن مي

 شناختي جامعه رويكرد.سه

و كاركــردي پـديــده و مقـولات كــه در پــي تـوجـه ويـژه بـه مقتضيـات عيني هـا
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ـــرش ــت نگ ـــاتهاحاكمي ـــهي اثب ـــات)positivism(گـرايـان ـــوزة مـطـالع ـــر حـ  بـ

در، منجـر بـه پيـدايش رويكـرد تـازه)1374 پـوپر،( نمـايـانــد انســانـي رخ مــي اي

مي دين آ شناسي و شـعائر به مثابه مجموعه» دين«،نشود كه در اي از باورهـا، اعتقـادات

و مكاني جوامع تلقي مي  از. شود متناسب با شرايط زماني اميل دوركيم در تعريف ديـن

:گويد اين ديدگاه، چنين مي

و اعمال مربوط به اشياي مقدس يافته دين نظام وحدت« ؛]اسـت[اي از اعتقاد

و تح و اعمالي كـه همـ. اند ريم گرديده يعني اشيايي كه مجزا شده ةاعتقادات

شـود، وحـدت گروندگان را در جهت اخلاقي واحدي كه معبـد ناميـده مـي

.)85-84صص،1371 عليزاده،(»بخشد

و ارزيابي مي(social phenomena)»پديداري اجتماعي« دين،در اين رويكرد شـود

د به همين دليل است كه از آن به رويكرد جامعه  مير بحث دين شناختي . شود شناسي ياد

و مكـاني« نقش محوري، در خور توجهةنكت و مقتضيات زمـاني و» شرايط در تكـوين

.شود دين به عنوان محصول جوامع شناسانده شود ظهور دين است كه منجر مي

 رويكرد فردگرايانه.چهار

 فردگرايـي اي فردي از جمله رويكردهايي است كه در پي حاكميت تقليل دين به تجربه

(individualism) ميةويليام جيمز در تنوع تجرب.ه استشدتوجه بدان دكن ديني اظهار

 بنـدهاي بيرونـيو آيـد كـه فـرد را از قيـد دين راهبردي براي رستگاري به شـمار مـي

به رهايي مي و  جمعـي از نويسـندگان،(شـود رهنمـون مـي» خويشتن راستينش«بخشد

.)246ص،1373

ك همان« خـواهم داوطلبانـه آن را بپذيريـد، بايـده من اكنون از شما مـي طور

هرابه معن] دين[براي ما  دري احساسات، اعمال، تجربيات يك از افراد بشـر

مي،خلوت خودشان  پندارند تا جايي كه خود را در رابطه با هر آنچه كه الهي

.)23ص،1373هيوم،(» بوده باشد،بينندو مي

 رويكرد الوهي.پنج

بر،اين رويكرد در مي» امر مقدس«اساس مفهوم محوري دين و شناسانده . شـود تعريف
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با كه در رويكردهاي بيان چنان شده مشخص است، وجود امر مقدسي كه بتوان متناسب

روابط دينـي را تعريـف كـرد، امـري) چه از نظر تكليفي، چه احساسي يا كاركردي(آن 

ايل است كه در اسلام به اين محـور توجـه ويـژه همين دليبه. آيد ضروري به شمار مي 

و امـام.ي خـاص پذيرفتـه شـده اسـتهابخش جهان با ويژگي هستيهبه مثاب»االله«شده

: اند آورده»االله بسم«در تفسير)ره(خميني

غا تمام...« صفيةدار تحقق از القصواي عقول مهيمنه قادسه تا منتهاي النهايه

و طبيعت،  و مظهـرء ظهور حضرت اسـما نعال عالم هيولي االله الاعظـم اسـت

ظهـر: انـد چنانچـه گفتـه. است كه ام اسماء فعليه اسـتهتجلي مشيت مطلق 

.)138ص،1360موسوي خميني،(»الوجود بسم االله الرحمن الرحيم

دهـد، گفتمـان شـيعي را تشـكيل مـيةكه جـوهر» امر مقدس«شناخت دين بر بنياد

و نفي  ،ديـدگاه شـود؛ چراكـه از ايـن سكولاريسم ارزيابي مـي نخستين نشانه براي نقد

مي» ديني«اصولاً مقولاتي و» امـر مقـدس«آيند كه به نـوعي بـا به شمار مـرتبط باشـند

سكولاريسم از آنجا كه در پي قطع رابطة امر مقدس با مقولاتي خـاص اسـت، سياسـتي 

مي» دينيضد« ق شود كه نمي محسوب عبارتبه؛بول باشد تواند از سوي دينداران مورد

مي گذشته از اينكه سكولاريسم در چه حوزه،ديگر و عرضه هـاي حـوزه(شود اي طرح

با،)خصوصي يا عمومي  اي كـه با رويكرد الـوهي(» دينداري« از نظر ماهيت در تعارض

و گـروش بـه سكولاريسـم داراي،)ذكر آن رفت  و بـه همـين دليـل گـرايش  قرار دارد

و از اين روست كه توجيه سكولاريسم با استفاده از گزاره.تخاستگاهي غيرديني اس هـا

و اصلاح بيـنش او نسـبت بـه ماهيـت  احكام ديني مستلزم تغيير رويكرد ديندار به دين

و سـپس بـر شـو مي فته پذير؛ بدين صورت كه نخست رويكردي غيرالوهي استدين  د

ميئارا)اش وهيدين با روايت غيرال( سكولاريسم با مؤيدات ديني،اساس آن 6.شوده

و تأييد سكولاريسم بـه مثابـ همجموع ملاحظات ذكرشده دلالت بر آن دارد كه طرح

در پديده و دينـداريةپي ارائ اي كه ، در گـرو پرسـش از اسـت تصويري تـازه از ديـن

در» چيستي دين« بدان توجه نوع ديني است كه پيروان مكاتب سكولار» ماهيت«و تأمل

دس.دندار مي بنديتهدر توان دو گفتمان اصلي را در اين زمينه از يكديگر تمييـز اي كلان



4 شمارة نش سياسيداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 76

و توسعه و ديگري معـارض سكولاريسـم ارزيـابي داد كه يكي مولد دهندة سكولاريسم

 پذيرش سكولاريسم در حوزة ديني منوط به تغيير نوع نگرش،عبارت ديگربه؛شود مي

بـه همـين دليـل اسـت كـه.اسـت»ييدنيـا«اي بـه پديـده» اي قدسـي مقوله«به دين از

جز را ندارد، در بنياد نتيجه» نفي دين«ةسكولاريسم گرچه داعي  تعـارض بـا هويـت«اي

.آورد به بار نمي» دين

هاگفتمان.1-1-2

ــان ــر گفتم ــه(discourse) اگ ــزاره را مجموع ــدانيم اي از گ ــولاتي ب و مق ــاهيم ــا، مف  ه

و در نهايـت كه در ارتباط منطقي با يكديگر قرار راة منظومـ، دارنـد  فكـري مشخصـي

و فعــل پيــروا شــكل مــي )اصــل توليــد معنــا(دهــد نش معنــا مــيدهنــد كــه بــه قــول

(Marsh & Stoker, 1995, pp.110-140) مي؛ را در آن صورت توان دو گفتمان اصـلي

:شناسي در حد نوشتار حاضر تفكيك كرد در بحث از دين

يي گفتمان دنيا.يك

و تبديل كردن آن به پديده تلاش براي بـا اي بشـري كـه حذف امر مقدس از درك دين

ميي باشد، محور اصلي گفتمان دنيا پذير جمعامُانيسم  از. دهدي در شناخت دين را شكل

د كـهنكن آن را پديداري انساني تعريف مي برخي از فلاسفة دين، است كه ديدگاههمين

ا. گيرد در بستر فرهنگ بشري شكل مي و كـاركردي مشـابه ديـدگاه،ز اين دين  ماهيـت

ي بـارز ايـن گفتمـان هـا ويژگي).1372هيـك،. نـك(ساير عناصر فرهنگي انسـان دارد

ازا عبارت : ند

 تحديد دين: ويژگي اول
و مقتضيات زمـاني، كاسـتي يـا و ظهور دين متناسب با شرايط بدين معنا كه حوزة نفوذ

در. گيرد فزوني مي  نمايـد، پـذيرش صـحت اصـل خور توجه مـي آنچه در اين گفتمان

.)1370 سروش،( است) نسبت به متن دين(صورت بيروني تعريف قلمرو دين به

 تحريف دين: ويژگي دوم
ميةواسط بدين معنا كه دين به و مفهوم ،يابد؛ بنابراين خدماتي كه براي ديندار دارد، معنا

و حـدود آن را توانـد نوعي عملگرايي بر روابط ديني حاكم است كه مـي ميـزان التـزام
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مي»اش سازي انسان« دين از موضع اصلي،عبارت ديگربه. مشخص كند تا خارج و شود
مي» خدمت انسان«حد يك ابزار در  .)97-87صص،1381 روي،عال(يابد تنزل

 گفتمان قدسي.دو

و هـر بخـش از حيـات جسـماني« بايد به قبول تجليات قداست در هر جـا
و اجتماعي خو كنيم، اقتصاد،)فيزيولوژيك( .)32ص،1372 الياده،(» معنوي

در حيـات دينـي شـكل» امـر قدسـي«بنياد گفتمان قدسي را توجه به نقش محوري
مي مي و اينكه دين در نسبت آسمان با انسان معنا يابد؛ لذا حذف عنصر ماورايي يـا دهد

ميدر. شود بازتعريف زميني آن، منجر به از بين رفتن دين مي كه اين نگرش :پذيريم
 ابـزارية دين گرچه داراي كاركردهاي عملي بسياري است، به هيچ وجـه جنبـ،اولاً

مي،عبارت ديگربه؛ندارد و نـه اينكـه ديـن در چـارچوب انسان درون دين معنا شـود
و اينكـه()139-129صص،1378 نصري،(منافع انساني فهم شود  درك مفهـوم خلقـت

؛)انسان مخلوق است
و نفوذ ديـن تابعي از ارادة شـارع،ثانياً  ارزيابي،و نه خواست انساني، قلمرو حضور

مـدنظر» انتظـار خــدا از انسـان« پرسش اصلي، در مقام شناخت دين، بنابراين؛شود مي
.)1ةنمودار شمار()198-176صص،1370 لاريجاني،( است

هارويكردها وگفتمان: شناسي دين1ةنمودار شمار

خدامحوري

ييگفتمان دنيامحوريانسان

قدسيگفتمان

شأن دين

ديسعادتمن

ابزارانگاري

رويكرد الوهي

شناختيرويكرد روان

رويكرد فردي

شناختيرويكرد جامعه

قلمرو دين

رويكرد اخلاقي

1

2

3

4

5
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 حيات ديني.1-2

ميوهابا توجه به گفتمان  دينـي را اسـتنتاج كـرد كـهةتوان دو نظري رويكردهاي مذكور،

در» سـازي شـرعي« مفهومةو ديگري به عرض» سازي عرفي«يكي از آنها به توليد مفهوم

مي» حيات ديني«عرصة ازا اين دو نظريه عبارت؛شود منتهي :ند

لي دين حداقةنظري.1-2-1

مي عنواني كلي» دين حداقلي«  در مقـامهااي از ديـدگاه توان آن را بر مجموعه است كه

آن دين آنو جايگـاه منحصـر بـه» امـر مقـدس«،شناسي اطلاق كرد كه گرچـه در فـرد

محـدود ارزيـابي» قلمـرو حضـور امـر مقـدس« به دلايـل مختلـف،پذيرفته شده است 

مي توجيه مي با ادلة متفاوتي» تحديد«اين. شود مي تـرين آنهـا را بـه توان عمـده شود كه

:شرح زير برشمرد

 جوهرگرايي.يك

ة دين نيز همانند ساير مقولات داراي گوهري است كه فلسـف،گران از ديدگاه اين تحليل

بر وجودي آن را شكل مي هاي دينـي دريافـت آنچه از احكام يا توصيه،اين اساس دهد؛

گو،شود مي مي در ارتباط با آن و مفهوم و به هيچ وجه نمي هر، معنا توان آنها را بـه يابد

از،بدين ترتيب. نشاند» گوهر دين«جاي  به سؤالي محوري تبـديل» گوهر دين« پرسش

-1381 ان،ي ـملك( شود كه پاسخ آن قلمرو اصلي حضور دين را روشن خواهـد كـرد مي

ب و ايـي، آبـاداني آخـرت،گر يي از قبيل معنويـتها پاسخة ارائ.)430-265صص،الف

و انسان و بررسي هستند، در يـك گرچه هر يك به ... سازي صورت مستقل در خور نقد

ميا نكته با همديگر مشترك  و آن اينكه اصل تحديد قلمرو حضور دين را گردن . نهند ند

حضـور عرضـي«از قلمرو» حضور ذاتي دين«از آنجا كه به تمييز قلمرو» جوهرگرايي«

م» دين ؛بسيار به كار گرفته شده اسـت» هاي ديني حداقلي نظريه« در توليد،شوديمنتهي

و همين امر منجر،عبارت ديگر به  اين نظريه از درون گفتمان قدسي قابليت رويش دارد

. در آن ظهور تام داشته باشد،ا مستندات ديني براي تحديد دينتدوش مي
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 گرايي انسان.دو
ق و ويهاابليتتأكيد بر توان فكري انسان  كه در ذيل عنـوان كـلان،ي تكويني يا اكتسابي

مي» عقلانيت« مي،شود از آن تعبير ،اين اساسبر.دهد بنياد استدلالي اين نظريه را شكل

و هـايي خـاص تـوان مـديريتي وي آن اسـت تـا در عرصـه مقتضاي رشد عقلي انسان

و پذيرفته شود نقش ت اصـل،عبارت ديگـربه؛آفريني وي تعريف وو حضـور أمـان خـدا

و چنين تصور مي  » عامليـت«و» اختيـار«شود كـه انسان در يك ظرف مورد تأييد نيست

.رنگ كردن يا نفي حضور الهي است انسان در گرو كم

با دو روايت متفاوت ارائـه» دين حداقليةنظري«براي تأييد» گرايانه انسان«توجيهات

و دنياشده است كه هر يك درون يكي از دو گفتما :ي قرار دارندين قدسي

 گرايي روايت ديني از انسان-
شده از انسان در بطن دين چنان است كه اقتضاي تحديد تصوير ارائه،مطابق اين روايت

» الفراغـي منطقة« شارع،عبارت ديگربه؛آفريني انسان را دارد حضور خداوند به نفع نقش 

و خود نسبت به تحديد حضوروشميرا قائل  شـأن،ورزد؛ بنـابراينميويش اهتمامخد

،اسـاس اينبر. گر اين تحديد است، توجيهددهميانسان آن گونه كه خداوند متعال قرار

ويةارادة الهي بر خليف و عقلانـي و ارتقاي ظرفيـت وجـودي كمـال« كـه، الهي انسان

گمميء، اقتضا»انسان را در پي دارد 7.اردكند كه خود به تدبير امور خويش همت

را تـا حـوزة» الفـراغةمنطقـ« گرچه مستندات ديني دارد، از آن نظـر كـه،اين روايت

و براي رأي انسان بـه فراغت از اصول ديني توسعه مي  از(صـورت مسـتقل دهد فـارغ

مي) نتايج آن .)1384 افتخاري،(شود، شديداً محل نقد است تأييد ديني قائل

 گرايي روايت غيرديني از انسان-
اساس اين روايت، دين از آنجا كه براي انسان در نظر گرفته شده، لازم است در حـد بر

و علمـي انسـان باعـث مـي، بنابراين؛و اندازة او فهم شود  شـود زوايـاي رشـد فكـري

و توان مديريت آنها برايش فراهم شود؛ لذا نيازهـاي سـنّتي مخفي تر حيات بر او آشكار

 رشد انسان جا را براي امر قدسي تنگ،عبارت ديگربه؛ ديگر موضوعيت ندارد،به دين 

و اين پديده مي از جهـان در پرتـو تقويـت» رمززدايـي«اي است كه از آن با عنـوان كند
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8.شود عقلانيت ابزاري ياد مي

 گرايي طبيعت.سه

و دليـل ورود بـه»ما«اين استدلال كه جهان معاصر اصولاً با جهان پيشين متفاوت است

مي» مدرنيته پست«و» رنيتهمد«به عصر  كنيم كه ابزار، در جهاني متمايز از ديگران زندگي

گران را بدانجا رهنمون هاي خاص خود را دارد؛ برخي از انديشهو آموزههااهداف، روش 

دينـي بـراي عصـر«را چنين معنا كنند كـه لازم اسـت» به روز بودن«شود كه ادعاي مي

دبه؛داشته باشيم» حاضر و،يگرعبارت  دين بايد در ظرف مقتضيات امروزي فهـم شـود

و» ضـروري« پـذيرفتن آن امـري،اگر اين مقتضيات بر تحديد دين دلالت داشته باشـد

.)167-107صص،د-1381 سروش،( است» گريزناپذير«

و اينكـه آيـا» اصالت ديـن«مشكل اصلي اين توجيه در پاسخ به پرسش مهم اسـت

و شـكل،شودميدين متناسب با محيط ساخته  دهنـدة محـيط يا آمده اسـت تـا سـازنده

9.گذارد باشد؟ طبيعي است كه شأن فعال دين در اين رويكرد توجيهي رو به ضعف مي

گر را به قبول انديشه، به صورت صريح يا ضمني،پذيرش توجيهات بالا، در مجموع

مي» دين حداقليةنظري« آن رهنمون  به معناي،لاريسم روايتي خاص از سكو،شود كه از

و فارغ از حضـور ديـن بـراي تصـميم تعريف عرصه و عمـل انسـان هاي عرفي ،گيـري

و معتبـر،در اين روايت. شود استنتاج مي و همچنـان ارزشـمند  گرچه دين وجـود دارد

آن ارزيابي مي و متناسب با شرايط پيش روي انسـان،شود، قلمرو حضور رو، طي تاريخ

و مكمـل ديـن تلقـي مـيبر» راييگ عرفي«. به كاهش دارد در اين مبنا، همزاد شـود كـه

.قرار دارد) يعني قبول حضور فراگير دين(» سازي شرعي«نسبت معكوس با 

 دين حداكثريةنظري.1-2-2

مي» دين حداكثري«جوهرة و را اين تلقي عمومي شكل مبـاني دينـي بـر دهد كه اصول

و باورهاي دينداران حاك هم و از اين رو فعل، قول يا انديشـهة افعال، گفتار اي ميت دارد

ازي ارائـههاالبته روايت. توان سراغ گرفت كه آكنده از هنجارهاي ديني نباشد را نمي شـده

مي اين نظرية واحد از نظر ارزش، يكسان نيستند؛ به گونه  را تـوان انديشـه اي كه گرانـي

من» ديـن حـداكثريةنظريـ«سراغ گرفـت كـه ضـمن پـذيرش اصـل   تقـد يـا مخـالف،
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ي موجود از اين نظريههاترين روايت مهم. اند گر اين نظريه بودهي توجيههااي از روايت پاره

ازا عبارت :ند

 عقل قوي.يك

و تحـول فكـري انسـان بـه شـمار گرچه مقولة عقل موضوعي ديرينه در تاريخ فلسـفه

مي به گونه،آيد مي ازهاتوان تلقي اي كه و متفاوتي را كهي متعدد اين مفهوم سراغ گرفت

و عمل سياسي تأثيرگذار بوده هر يك در شكل  اي وجـود اند، كمتر نظريه دهي به انديشه

مدنظر قـرار گرفتـه) عقلانيت(دارد كه همچون ديدگاه ماكس وبر در مورد كاركرد عقل 

تهـي«ژولين فروند در مقام تلخيص ديدگاه وبر، عقلانيت را وضـعيت مبتنـي بـر. باشد

مي» جهان از افسون شدن  عقلانيـت«رسـد بيـانگر جـوهرة نظـر مـي كند كه بـه معرفي

ازبه،مورد نظر وبر» زدايي افسون«از 10.شدة غرب باشد تجربه» ابزاري دليل اتكاي بيش

تـرين آنهـا يـورگنو مهم،گران بسياري انديشه توسطگري حد بر اركاني چون محاسبه 

و خود تبديل است» صوري«كه عقلانيت ابزاري انتقاد جدي شده است؛ چرا،هابرماس

 11.كه از درك ماهيت متحول ارتباطات انساني عاجز استاست به قفسي آهنين شده

و نحـوةةايراداتي از قبيل آنچه پيروان مكاتب انتقادي نسبت بـه نظريـ  مـاكس وبـر

ان گـر انديشـه، عرضـه داشـتند، در نهايـت)38-33صصتا،بي وبر،(كاربرد عقل در آن

عقـل«اي در اين حـوزه رهنمـون شـد كـه هاي مختلف را به پردازش مفاهيم تازه نحله

ن. آنهاستةاز جمل» قوي و بر ويساين تفسير از عقل را ةپاي نده مستند بر مباحث پيشين

مي گزاره :كند هاي زير پيشنهاد

 12؛عقل ملازم شريعت است:1ةگزار

بر:2ةگزار و مقدم و حاكم بر آنهاستعقل اولين مخلوق الهي  13؛ وجودهاي جسماني

و دوره:3ةگزار اي بـه شـمار عقل ابزار اصلي در اسـتنتاج احكـام الهـي در هـر عصـر

 14؛آيد مي

و عبرتةعقل ماي:4ةگزار  15.آموزي است فهم

 16. هدايت انسان استةعقل ماي:5ةگزار

بهةتوليدكنند عقل:6ة گزار و  17؛ است امورةدهند سامان،آنةواسط علم
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 18. صيانت انسان استةعقل ماي:7ةگزار

كه در اين تركيب هفت و مطـابق آن بـين شـكل مـي» عقل قوي«وجهي است گيـرد

و عقل« مي» دين :شود در سه سطح ارتباط مثبت بر قرار

 كه هر دو بـر مقتضـاي فطـرت، مؤيـد يكـديگر تصـوير»سطح فطري«در،نخست

؛شوند مي

و مطمئن براي شـناخت،آنة در نتيجكه»سطح كاربرد«در،دوم  عقل ابزاري كارآمد

و تأمين ميةكنند دين ؛گردد اهداف آن ارزيابي

 عقل سليم در راستاي اهداف متعـالي ديـن،آنة كه در نتيج»سطح اهداف«در،سوم

.شود ارزيابي مي

ة تصويري از عقـل كـه از ناحيـةاز آن نظر كه به ارائ» عقل قوي«خلاصه كلام آنكه

و تقويت مي از،شود شارع تأييد و در» عقل ضعيف« بدين وصف خوانده شده است كه

ميهاقالب روايت  و مبادي ديني دور . شـود گردد، متمـايز مـيي وبر يا هابرماس از اصول

: مطابق اين رويكرد

و لطف الوهي در حق انسان پذيرفته شده است،اول ؛ حكمت متعاليه

ب،دوم ؛ه مثابه واقعيتي مسلّم فرض شده است پيچيدگي حيات دنيوي

و در نتيجـه،سوم  نيـاز مبـرم، ناتواني نسبي انسان در مديريت حيات پيچيدة دنيوي

؛وي به مساعدت قدرتي برتر، پذيرفته شده است

ــارم ــي،چه و جمع ــردي ــطوح ف ــام س ــان در تم ــدي انس ــان توانمن ــري نقص  فراگي

.شود تأييد مي

و شناسايي شودان لازم است توان،بنابراين در ايـن. سان در پرتو ارادة شارع تعريف

به،شيوه، عقل قوي  دليل هدايت دريافت كرده، يا همان عقل تأييدشده از سوي شارع كه

مي،قوت يافته است  و نيـل بـه. يابد موضوعيت اين عقل حضور دين را براي شـناخت

ه سعادت، امري كاملاً ضروري قلمداد مي  و معتقد است كه تـوجهي بـه گونـه بـيركند

و جمعي،دين در، در سطوح مختلف فردي و توانا  به معناي از دست رفتن منبعي معتبر

و حمايت از انسان است اسـاس اصـول بـر» بازگشت به دين«،عبارت ديگربه؛هدايت

و مـديريت آنهـاآن؛عقلاني ضرورت دارد  هم بدون آنكه توان عقل در شناخت مسائل
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.راف رودتحليل يا به انح

 انسان ضعيف.دو

و جمعـي در ايـن نظريـه اسـاس بـر،توجيه حضور فراگير دين در عرصة حيات فردي

و در نتيجه   نياز مبرم وي به كـانوني برتـر در تمـامي،عجز انسان در درك مسائل حيات

 قرون وسطاي غرب ظهـور تـامة كه در تجرب،اين نظريه. پذيرد ابعاد زندگي صورت مي

، ارتباط رسـمي خداونـد بـا گروهـيها به اركاني چون ضعف فراگير انسانءا با اتك،دارد

وي، مرجعيت بدون مخالف آبا)سازمان رسمي كليسا(خاص از مردم  سـرانجام، كليسـا

و جمعي را با نظر دينبر، موضوعات در متن دين همةطرح ،آن بود تا مناسبات فردي

و مـديريت كنـد شـد كليسـا بيـان مـيي آبـا توسطصورت رسمي كه به .رك(، تنظـيم

و عملـي ايـن روايـت چنـان!)421-396صص،1366ژيلسون، كـه از بررسـي نظـري

مي به و توانمنـدي دست ي آن هـيچ جايگـاهيهاآيد، در رويكرد قرون وسـطايي، انسـان

و جايگاه رفيـع آن و به همين دليل است كه عقل و فرض بر ناتواني ذاتي اوست ،ندارد

ر ن،وايت پيشين گفته شد آن گونه كه در و بـه مـوهبتي محـدود يست اصلاً مورد توجه

ميينزد آبا نتيجه آنكه در روايت قرون وسطايي نيز پيچيدگي حيات. شود كليسا تبديل

و جمعي پذيرفته شده است   بـا ايـن تفـاوت كـه توانمنـدي انسـان شـديداً نفـي؛فردي

به مي و صرفاً منبعي واحد س شود ازمان رسمي كليسا جـايگزين آن نام دين با محوريت

 مسـيحيتةاي ندارند جز آنكه مداخلي ضعيف چارههاانداز انسان در اين چشم. گردد مي

و تبعيـت پيشـه كننـد را در تمام شئون زندگي خود بـه  صـورت انفعـالي پـذيرا شـوند

).311-281صص،1366ژيلسون،(

مي چنان يت پيشين از حضـور ماهيت روايت قرون وسطايي با روا،شود كه ملاحظه

ازهاتوان در سطح اهداف، روشمي، بنابراين؛فراگير دين متفاوت است  و الگـو آن دو را

 بدين صورت كه حضور فراگير نسبت به روايـت قـرون وسـطايي؛يكديگر تفكيك كرد

و هويتي منفي دارد؛ حال آنكه در روايت عقلانيةجنب اي كه پيش از ايـن آمـد، تحميلي

مي» دين-عقل«دارد كه اصولاً با نقش متعامل ماهيتي مثبت   لـذا در رويكـرد؛شـود فهم

و در عين فعـال بـودن، بـه شـرعي سـازي اول، انسان به هيچ وجه در حاشيه قرار ندارد
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مي حياتش با هدف سامان .گمارد دهي هر چه بهتر آن همت

 حيات سكولار.3ـ1

 به معناي»saecularum«يا»saeculum« لاتينية ريشه در واژ،سكولاريسم از نظر لغوي

و سده دارد كه از آن بـه ،ايـن اسـاس بـر؛نيـز تعبيـر شـده اسـت» زمـان حاضـر«قرن

و عصر حاضر«ترين معناي اصطلاحي به اين واژه نزديك  اسـت كـه بـه» توجه به زمان

گرچـه ايـن.دشـو اطـلاق مـي» جهـان ابـديت«در مقابل» اين جهان«صورت عرفي به

ا  و فرودهاي بسياري را پشت سر اصطلاح طي تـوان ادعـا گذاشت، مـي دوار زماني فراز

آنةكرد كه جوهر  به، اصلي به همين. را حفظ كرده است،»اين جهان« يعني توجه ويژه

زدايـي، زدايـي، ديانـت ديني، ديـنبيدليل است كه طيف متنوعي از واژگان معادل چون 

ع سازي، دنيوي شدن، دني غيرديني كردن، دنيوي  و رفـي شـدن بـراي آن پيشـنهاد اگرايي

).217-202صص،1380زند، شجاعي(شده است 

 سطوح.1ـ3ـ1

 انديشمنداني چون كـارل وابلـر، هميلتـون، ويلـم، توسطشدهي ارائههابا توجه به تحليل

و رولند رابرتسون مي عرفـي« سـه سـطح متمـايز را بـرايكم دستتوان برايان ويلسون

:شناسايي كرد» شدن

و تحديـد جايگـاه، عرفي شدن دين در سطح فردي،ستنخ  كه بر عقلاني شدن فرد

و رفتارهاي فرد دلالت دارد .و نقش دين در تأملات

كه،دوم  مرگ دين در حيات،»جيمسون« به تعبير، عرفي شدن دين در سطح جمعي

و در بهتــرين حالــت اجتمــاعي را در را،پــي دارد و ســپهر عرفــي  تمييــز ســپهر دينــي

مين .دهد تيجه

اي شخصـي ديني كه آن را به مقوله عرفي شدن دين در سطح ملاحظات درون،سوم

ر يا خصوصي تبديل مي  بطـي بـا ملاحظـات بيرونـي نـدارد كنـد كـه اصـولاً توجـه يـا

).220ص،1380زند، شجاعي(

مي،بدين ترتيب روابـط آن بـا سـاير«،»ماهيـت ديـن«شـود عرفـي شـدن مشخص

به» جايگاه دين درون جامعه«جام،سرانو» بازيگران صورت همزمان تحت تأثير قـرار را
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و در نهايت مي و در نتيجه نخست تحديد . تحريف دين را در پي خواهـد داشـت،دهد

و مي و تكامـل عرفـي تجربة جهان مسيحيت از اين نظر روشنگر است توان مراحل سير

قلـب ماهيـت«،» كـردن ديـن عصري«،»فروكاهي دين به ايمان«شدن دين را مشتمل بر 

و در نهايت»تكثر ماهيت دين دين  سـازي دانسـت كـه بـا تهـي»بشري ساختن ديـن«،،

آورديدين از امـر قدسـي، ارزش آن را بـه حـداقل ممكـن در حيـات انسـان پـايين مـ

).220ص،1380زند، شجاعي(

 اصول.2ـ3ـ1

و فرآيندهاي تجربه سكولاريسم نيز همچون ساير پديده ه در تاريخ تحـول جوامـعشد ها

و اركاني استوار است كه عمده بشري بر  تمـدن غربـيةترين آنها متناسب با تجرب اصول

ازا عبارت :)355-351صص،1378 نصري،(ند

آن.يك و، ابتنا بر عقل ضعيف كه در و خردورزي به مثابه بديلي براي تأملات  عقل

؛ي ديني مطرح استهاراهنمايي

كه-دهاي ديني از نهادهاي سياسي جداانگاري نها.دو  اجتماعي به اقتضاي ماهيتشان

مي،زعم ايشان به ؛كند اجتماع آن دو را غيرممكن

و حاكميت مردمي كه به قبول دو الگوية تأكيد بر ماهيت دوگان.سه  حاكميت ديني

مي متفاوت از مديريت در حوزه و سياسي منتهي ؛شود هاي ديني

برهزايي از پديد قدسي.چهار دليـلبه؛آنها ها به منظور ممكن ساختن اعمال نظارت

و باورهاي ديني  محوريت عقل ضعيف، سكولاريسم اعمال نظارت را اصولاً با التزامات

؛داند غيرممكن مي

و الهي.پنج  تا بـدين شـيوه وجـدان، جايگزيني حقوق طبيعي به جاي حقوق فطري

و جمعي قرار گيردبه جاي خداوند در كانون تنظيم مناسبات فرد .ي

آن اي همت مـي بيني تازه سكولاريسم به ترسيم جهان،اين اساس بر ،گمـارد كـه در

و سوي فعاليت بههاسمت و» به حاشـيه رانـدن امـر مقـدس«و تلاش بازيگران معطوف

،طبيعي است كه در اين فرآيند. انساني به جاي آن، است-جايگزين كردن عناصر مادي

و مبـاني تنها ادياني مي توانند به حيات خويش استمرار بخشند كه در چارچوب اصـول
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و به تعبيري و مورد قبول انسان، بازتعريف ايـن شـوند؛ در غيـر» ساز انسان«قابل درك

و آسيببه،صورت و حيـات جمعـي دليل تعارض با عقل  رساندن بـه هويـت انسـان

. طرد خواهند شد

 سكولاريسم ديني.4ـ1

ش چنان هـايي اسـت كـه توجيه سكولاريسم با مستندات ديني از جملـه ايـده،دكه بيان

دليل تفاوت ماهوي كه با جهـان مسـيحيتبه، سكولاريسم در جهان اسلامةبراي توسع 

گـر سكولاريسـم شـناخته ديـن توجيـه،ديـدگاه ايـندر. به كار گرفته شده است،دارد

تأ كه راهكارهايي درون دين پيش شود؛ چرا مي و ييد شده است كـه ورود عـرف را بيني

مي،زعم ايشانبه،به درون احكام ديني  19:از آن جمله. كند ميسر

؛ـ تفكيك احكام تأسيسي از امضايي

؛ـ پذيرش حجيت اجماع

بهـ پذيرش حوزه ؛)نص فيهلاما(»الفراغةمنطق«نام اي

؛ـ تنقيح مناط احكام

و اعتباربخشي به آن اي كـه رسـول بـاطني قلمـدادهبه گونـ(ـ پذيرش حجيت عقل

به مي و مي شود .)كند رغم خاتميت حضور رسول ظاهر، همچنان نقش خود را ايفا

بر گرچه هر يك از توجيهات ذكرشده مي و اهميـت عـرف در رويكـرد تواند نقـش

كه در قسمت مربوط به حضـور فراگيـر ديـن در حيـات ديني دلالت داشته باشد، چنان 

عبـارت بـه؛قدر پررنگ نيست كـه ديـن را معنـا كنـد اين نقش آن انساني خواهد آمد، 

به، عرف در چارچوب دين،ديگر برو نه و از اين نظـر،عكس صورت  فهم خواهد شد

 ديـن اسـلامةگرايـي از ناحيـ نـام عـرف مؤيد چيـزي بـه،ي مذكور در نهايتهااستدلال

 20.نخواهد بود

مينتيجه آنكه حيات سكولار بنا به ماهيت از حيات و چنين بـه ديني مجزا نظـر شود

آمده براي جمع بين اين دو الگوي حيات به نوعي بـري به عملهارسد كه تمام تلاش مي

هاي الگوي سكولار، قـرار براي انطباق با آموزه» بازسازي دين«يا» بازتعريف«محوريت 

و از اين نظر نمي  ؛ باشـد بـراي دينـداران مطلـوب،دليـل فرسـايش ديـنبه، تواند دارد
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و روشـ،عبارت ديگر به ي پيشـنهادي اسـلام در مقـام مـديريتها ماهيت، اهداف، ابـزار

و جمعي،حيات انسان مي، در سطوح فردي شود تا نسبت به پذيرش اصـول مانع از آن

و نظر اقدام شود  آن.و مباني سكولاريسم در عمل تجربة اديـان ديگـر نيـز حكايـت از

ن  و سـپس تحريـف ديـن،دوشميدارد كه اين مهم محقق  مگـر آنكـه نخسـت تحديـد

ش و اين دو به اقتضاي ماهيت از سوي اسلام پذيرفتني نيستوپذيرفته ،اين اسـاسبر.د

ديني اسـت كـه بـر حضـور فراگيـر ديـن بـا اي درون گيري آيد، نتيجه آنچه در ادامه مي

و جمعي او اشعار دارد  و شأن انسان در حيات فردي ،نهايت كه در اعتباربخشي به عقل

. را در پي دارد،و نه سكولاريسم،»سازي حيات شرعي«

و شرعيةنظري.2  سازي حيات حضور فراگير دين

يي كه در مقابل نظرية حضور فراگيـر ديـن در زنـدگاني انسـان طـرحهاترين پرسش مهم

و مكـاني اسـت كـه معمـولاًوش مي و مقتضـيات زمـاني و ماهيت انسان د، ناظر بر شأن

مي» دين حداقلي«ن ديدگاه پيروا و تصويب آن رهنمون  حال آنكه درك؛شود را به تأييد

و ماهيت حضور مي و همچنـين» حضور فراگيـر«تواند در تفسير هرچه بهتر نظرية نوع

،بـدين منظـور در ايـن قسـمت. شـده تأثيرگـذار باشـدي مطرحهاپاسخگويي به پرسش

؛شـود اسـلام بيـان مـي ديدگاه دين از ديني نظرية حضور فراگير نخست مستندات درون

و نوع و در نهايـت» حضور دين«سپس به تحليل ماهيت  روايتـي،پرداخته خواهد شـد

شرايط زمـاني«و» عمل مختارانه انسان«،»حضور فراگير دين«مبناي سه عنصر جامع بر

شداز اين نظريه»و مكاني متحول . عرضه خواهد

 مستندات.1ـ2

سا اسلام بر كه بردارندة آموزه ير اديان در خلاف آن» حضور فراگير«هاي اعتقاديي است

ازا ديني عبارت ترين اين دلايل از منظري درون مهم. كند را در زندگي انسان تأييد مي :ند

 ماهيت سعادت.1ـ1ـ2

وة عمد توسطگرچه تأمين سعادت  اديـان الهـي مـدنظر بـوده، بـا همـة مكاتب انساني

اس،حال اين دو،لام بر اينكه سعادت در اين گفتمان ديني تصريح و هـر  عام بوده اسـت
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و اُخروي حيات انسان را شامل مـي  عملكـرد ديـن را توسـعهةشـود، حـوز بعد دنيايي

راة اگر دين صرفاً داعي،عبارت ديگربه؛دهد مي  آباداني دنيا يـا سـاختن آخـرت انسـان

وةطور طبيعي حوز داشته باشد، به ميم فعاليت مشخص  حـال آنكـه اجتمـاع؛يابد عيني

ولي كاملاً مرتبط با يكـديگر(و تأكيد بر ماهيت دوگانه» مندي سعادت«اين دو، با عنوان

اي بـراي ديـن در حيـات انسـان جاي خالي آن در اسلام، عملاً)و داراي تعامل دروني 

از مقتضاي فلسفة وجودي دين اسـلام،به طور خلاصه.)1992 مراد،(گذارند نمي مـانع

مي قبول حداقل .شود گرايي براي آن

 ماهيت اهداف شارع.2ـ1ـ2

راةدر حالي كه مقول و حـداكثرگرايي ديـن  سعادت ناظر بر هدف مطلوب انسان اسـت

برتوسطشده طلبد، تأمل در ماهيت اهداف بيان مي آن دارد كه اصـولاً نـوع شارع دلالت

كهادرخواست و سـطوح حيـات آنهـا را همـةهي خداوند از مسلمانان چنان است  زوايـا

تفكيـك ديـن از سـاير)ره(از همين منظر است كه امام خميني. دهد تحت تأثير قرار مي

ب و و اظهار داشتهه ابعاد حيات انسان :اند ويژه سياست را امري غيرممكن معرفي كرده

و مكاني] آيات[طبق« نيسـت] خـاص[شريفه، احكام اسلام محدود به زمان

و لازمو تا   چون اجراي احكام پس از رسـول، بنابراين؛...الاجراست ابد باقي

و)ص(اكرم و برقراري دستگاه اجرا و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت

بي(»يابد اداره ضرورت مي ص موسوي خميني، ).26تا،

و بر مي... همين سياق ايشان به احكام مالي، دفاعي، حقوقي، جزايي در اشاره و  كنـد

مي نهايت چنين نتيجه و مقررات متنوعي است كـه«:ندك گيري احكام شرع حاوي قوانين

،عبـارت ديگـر بـه؛)28ص تـا، بـي خميني، موسوي(»سازد يك نظام كلي اجتماع را مي 

. نيستپذير تحقق» حداكثريةنظري«هدف شارع بدون پذيرش

 وجود الهي.3ـ1ـ2

از بررسي تصوير ارائه دي» خالق«شده و مقايس ـدر شـده آن بـا تصـاوير ارائـهةن اسـلام

دليل قواعدي چونبه» خداي مسلمانان« اديان ديگر، بيانگر اين واقعيت است كه توسط

و  و ... لطف، اقتدار، قدرت، علم، فعال بودن اصولاً در تمـام ذرات هسـتي حضـور دارد
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به توان حوزه يا پديده نمي ؛ الهي خالي باشـد نوعي از حضور ارادة اي را سراغ گرفت كه

 21.آيـد به شمار مـي» خداوند«گاه به همين دليل است كه جهان هستي به يك معنا تجلي

 اجتماعي به مثابه بخشي از كل حيات انسان، مشمول اين- حيات سياسي،اين اساس بر

ميةقاعد و در نتيجه حضور فراگير الهي در آن مشاهده  22.شود كلي ارزيابي

 خلقت انساني.4ـ1ـ2

توان براي نظرية حضور فراگير ارائه داد، ناظر بـر ماهيـت انسـان آخرين توجيهي كه مي

و عمـل انسـان،؛به عنوان اشرف مخلوقات الهي است   بـدين معنـا كـه نقصـان انديشـه

وي منفـي هـا وي، وجـود ويژگيةماهيت دوگانـ و آز مـا را بـدانجا ... اي چـون حـرص

و ايـن نقصـان همـه شود كه انسان به مقتضاي طبعش رهنمون مي  جانبـه، نـاقص اسـت

گر حضور فراگير الهي براي ياري رسانيدن انسان به منظور نيل به اهـداف بلنـدي توجيه

و تعيـين شـده است كه بر  و عهدش با خداوند متعال، تعريـف  بـه؛انـد اساس انسانيت

و امكان دستيابي بـه ايـ،عبارت ديگر ن سرنوشت انسان در گرو تحقق اين اهداف است

 23.مهم بدون مساعدت الهي هرگز ميسر نخواهد بود

 ساختار.2-2

شده دلالت بر ضرورت حضور فراگير دين در حيات انسان ديندار دارد كـه شواهد ارائه

و رسـالت فـرد دينـدار، قابـل درك اسـت  و جايگاه بـه. با عنايت به ماهيت دين اسلام

ا  سـتفاده از رويكـرد سـاختاري بـه منظور تبيين اين ضرورت در مقام عمل، در اينجا بـا

سـاختار ارتباطـاتي. شود تحليل نوع رابطه بين انسان با خدا در مكتب اسلام پرداخته مي 

 ـشده، ضمن تأكيـد بـر جايگـاه انسـان بـه عنـوان ارائه و پـذيرشةخليف االله روي زمـين

و اصل اختيار  و تأي، دين حداكثري را در مقام عمـلة نظري،توانمندي عقلاني يـد تبيـين

گيـري بهـره 24به منظور بيان هرچه بهتر اين معنـا، از الگـوي تحليلـي ايزوتسـو. كند مي

:)1372ايزوتسو،.رك( خواهد شد كه بر بنياد سه ركن به شرح زير قرار دارد

 ربط وجودشناختي.1ـ2ـ2

ايـنبر. انسان در مقام پيدايش نظر دارد-ربط وجودشناختي به تعيين مناسبات بين خدا
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وهبـ،گيري ارتباطي هستيم كـه در آن يـك طـرف شاهد شكل اساس صـورت مسـتقل
ميهب،طرف ديگر  كه. شوند صورت وابسته تعريف و» خـالق«در مقام» خدا«بدين معنا

و طرف ديگروشميمستقل از جهان هستي تصوير ،و به عنوان مخلوق، مطلقة وابست،د
.شناسايي شده است

و آفريننـد خدا،اين است پروردگار شما« » همـه چيـز اسـتةيي كه جـز او نيسـت
 25.)102:انعام(

 ارتباط اخلاقي.2ـ2ـ2

و از ... كنـد خدا نسبت به انسان از طريق اخلاقي عمل مـي ... در اين نگرش«
»رود كه او نيز از طريق اخلاقي واكنش نشـان دهـد انسان در مقابل انتظار مي

ص1372ايزوتسو،( ،298(.
و انسان با دو چهره امكـاني، شناساي اين اساس بر :پـذير اسـت ارتباط اخلاقي خدا

و غضـب نمايـان،چهره نخست كه ناظر بر عمل قادر متعال است  به صـورت رحمـت
و كفـران تعريـفة چهر؛شود مي  دوم كه ناظر بر رفتار انسان اسـت، بـه صـورت شـكر
ه شـود، توسـعه چنانچه با شكر انساني همـرا، رحمت الهي در تعاملي دوسويه،. شود مي
و چنانچه با كفران مواجه شود، غضب الهي را در پي خواهد داشت مي اين تفسـير. يابد

و رفتار انسان را تحت دو عنـوان  و بسياري از اعمال جـاي» شـكرـكفـر«وسيع است
مي مي و هويتي ديني به آنها و بدين ترتيب دهد  راه را براي سكولار ديـدن آنهـا،بخشد

.كند سد مي

 ارتباط كلامي.3ـ2ـ2

و فراگيرترين نوع ارتباط، شكل كلامي  بـه معنـاي عـام كـلام شـامل الگوهـاي،سومين
و غيرشفاهي بر،شفاهي آن دارد كه اي بـا انسـان قـرار خدا در ارتبـاط دوسـويه،اساس

بهة ارتباط كلامي شفاهي كه از ناحي، نخست:گيرد مي » آيـات قـرآن«صورت نزول الهي
مي» دعا«نسان به شكلاةو از ناحي از؛يابـد ظهور  دوم، ارتبـاط كلامـي غيرشـفاهي كـه

و تعقل انسـان تجلـي مـيةناحي از الهي در قالب خلقت كل طبيعت براي عبرت و يابـد

بهةناحي مي»ةصلا«صورت انسان ايزوتسو ايـن حـالات متعـدد را چنـين. شود تعريف

:كند معرفي مي
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كه« و ايـن مهـم؛...گويـد خدا سـخن مـي وحي در اسلام به آن معناست تـرين
توانسـته دين نمي ... بدون صورت گرفتن اين فعل]و[ترين واقعيت است اصلي

[است روي زمين پيدا شود   بدان صورت كه از قرآن فهميـده،]از سوي ديگر ...
 از قبيـل بـاران، بـاد،،دهـيم به هر چه معمولاً نام نمـود طبيعـي مـي،...شود مي

و آس و ساختمان  نبايد تنها به عنوان نمودهايي طبيعي نظر شود بلكه بايد،...مان
ها يا نمادهايي بدانيم كه دخالت خدا در كارهـاي بشـري را نشـان آنها را نشانه

صص1372ايزوتسو،(»دهند مي .)196و 193،

سه)2(ةنمودار شمار  انسان در اسلام- خداةگان ساختار روابط
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مي،جه به سه نوع ارتباط مذكور با تو و توان بـه شـبكه حال اي از روابـط بـين خـدا

نمـودار( هيچ فضايي خالي از هنجارهاي ديني وجود نـدارد،انسان اشاره كرد كه در آن 

.)2ةشمار

هاشاخص.2-3

و در شـود مـيي ذكرشده تأييدهابر مبناي استدلال» حضور فراگير دين«گرچه ضرورت

مي تباطاتي ترسيم قالب ساختار ار ، تحقق اين ضرورت در عرصة عمـل گردد شده، تبيين

و ضرورتةنيازمند ارائ بهها تفسيري است كه امكان جمع بين عقلانيت انساني ي ديني را

با. صورت همزمان فراهم كند واقع امر آن است كه طيف وسيعي از پيروان سكولاريسم

و طرح تفسيري راديكال از حضور دين در عرصة عم  ل انسان، نسبت به نقـد ايـن ايـده

از. انـد آفريني هرچه بيشتر انسان همـت گمـارده تأييد ضرورت تحديد دين به نفع نقش

است كه ديندار وظيفه» نبايدي-بايدي«ديدگاه آنها شاخص حضور دين، صدور احكام

هـد هر حضوري به فرسايش اختيار انسـان منجـر خوا،دارد از آنها تبعيت كند؛ بنابراين 

و بر  و،مدارانـه سكولاريسم حركتي انسـان،اين اساس شد و در حمايـت از توانمنـدي

مي،كرامت انساني .شود تلقي

و» گرايـي عرفـي«شـود كـه موضـوع اصـلي در تقابـل مشـخص مـي،بدين ترتيب

از را درك انديشه» سازي شرعي« مي»ي حضورهاشاخص«گران دو گروه بـا. دهد تشكيل

و  ن توجه به اهميت  در ادامه دو شاخص اصـلي بـراي ويسندهضرورت مطالب ذكرشده،

ميئارا» حضور دين«سنجش دهد كه در تأييد حضـور فراگيـر ديـن بـا رعايـت اصـله

:اختيار انسان، كارساز است

 شاخصحكمي.1ـ3ـ2

انـد، حضـور پژوهـان بـدان توجـه نشـان داده دينةاز جمله معيارهاي آشكاري كه عمد

شـوند كـه بتـوان بدين معنا كه موضوعاتي در قلمرو دين آورده مـي حكمي دين است؛ 

و، در ايـن تلقـي 26»حكـم«. براي آن حكمي درون دين جسـتجو كـرد   معنـايي خـاص

در(» امور واجب«برگيرندة مشخص دارد كه در و يعني آنچه دينـدار بايـد انجـام دهـد

و در شـود يــا آنچـه نبايــد انجـام صـورت اجــرا نكـردن، مســتوجب عقـاب مــي   دهــد
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مي صورت اجرا، دوةي ميانهايا وضعيت) شود بازخواست و( آن يعني استحباب، كراهت

؛است) اباحه

 شاخص اصولي.2ـ3ـ2

مي،غرض از اصول رسـاند بيان قواعدي است كه فقيه را در استنتاج احكام شرعي ياري

اسـتناد ايـن. داردي قياسـي بـاز مـيهاگيريو از درافتادن به وادي آراي شخصي يا نتيجه 

از شـود فرآينـد اسـتنتاج در حـوزه اصول به منابع اولية ديني باعـث مـي   هـاي مختلـف

در)ع(بـه همـين دليـل اسـت كـه امـام رضـا. سلامت مورد نظر شارع برخوردار باشد

: اند فرازي فرموده
و بـر شماسـت تـا بـه تفريـع فـروعبر« ماست تا اصول را به شما بيـاموزيم
.)72ص،27ج،1401 حر عاملي،(») استنتاج حكم كنيدو(زيدپرداب

و كـاربردي،گفتمان اسلامي در و اصـول عمليـه داراي ارزش تحليلـي  قواعد فقهي

اي كه تاريخ تحول گفتمان اسلامي با تاريخ تحول قواعد فقهـي به گونه؛بسياري هستند

را به همين دليل است كه پژوهشگ؛و اصول عملي ارتباط تنگاتنگي دارد  ران، فقه اماميـه

ــان القواعــد« 27،»قبــل از القواعــد«در ســه دورة اصــلي  » پــس از القواعــد«ةو دور» زم

مي تقسيم صص2، بخش مدني 1380 محقق داماد،(كنند بندي بـاره آنچه در اين).9-12،

درو در حد بحث حاضر در خور توجه مي  و كمـال آن نمايد، آن است كـه درك ديـن

ا و نحوارتباط مستقيم با : كاربرد آنها قرار داردةين اصول
،سـنت، آيد كه شخص مجتهد در كتـابمي در استنباط احكام مواردي پيش«

و عقل، دليل كافي نمي  مجتهد به مقتضاي زمـان،در اين وضعيت. بيند اجماع
،بـدين ترتيـب. كنـد له را تعيين مـيئو مكان به كمك اصول عمليه حكم مس

ا ز عدم كفايت يا سكوت دلايل موجود در منابع فقه اصول عمليه، خلأ ناشي
.)31-30صص،1380 محقق داماد،(»كند را جبران مي

و مكمل منابع فقه بـه شـمار مـي،عبارت ديگر به ؛آينـد اصول، شأن استدراكي دارند

و حكم مانند موارد قبلي به صـراحت ذكـر نشـده،يعني در اين حالت انـد، امـا موضوع

بي  و لازم است فرد دينـدار بـر مقتضـاي آن خـط مشـي،وشميان مشي مطلوب شارع د

و رفتار كند تصميم،تحليل .گيري



4 شمارة نش سياسيداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94

 شناسي گونه.2-4

و حكمي، حال مي در بر مبناي دو شاخص اصولي توان به روايتي از حضور فراگير دين

و هـا اهداف شـارع، ماهيـت ديـن، ويژگي،حيات انساني دست يافت كه در آن  ي خـالق

و تو بههاانمنديجايگاه  ايـن روايـت بـر. اند صورت همزمان مد نظر قرار گرفتهي انسان،

سهةپاي و توانمندي پذيرش  گونه از حضور براي دين استوار است كه متناسب با شرايط

و منطبق با اهداف شارع تعريف شده : اند انسان

 حضور تعيني.1ـ4ـ2

مي حوزه صـورت همزمـانو حكـم بـه شود كه در آن خط مشي، موضـوع اي را شامل

گونه اختياري در اجـراي آن بـراي دينـدار هيچ،اند؛ بنابراين شارع مشخص شده توسط

 توسط اين نوع از حضور دين منوط به انتخاب دين،عبارت ديگربه؛تعريف نشده است 

و پس از اختيار كردن دين، اجرا يا اجرا نكردن پاره به فرد است عنـوان حكـم اي از امور

ميبر .)1989 قرضاوي،ال؛2ج،1389 حلي،(شود وي واجب

 حضور تخييري.2ـ4ـ2

در حوزه مي اي را آن بر و موضـوع مشـخص اسـت، امـا حكـم خط مشي،گيرد كه در

خـط«توانـد در چـارچوب فرد دينـدار مـي،در اين موارد. صورت تعيني نيامده است به

بر تعريف» مشي هـاي مختلفـي بـراي فـرد اسـت،نه گزيةدارند شده از سوي دين كه در

و مكـاني،ها نسبت به انتخاب يكي از گزينه  و شـرايط زمـاني ،اش متناسب بـا امكانـات

و آن را به اجرا گذارد انـد؛ شارع تحديد شـده توسطها مهم آنكه، گزينهةنكت. اقدام كند

بـدين. اند معرفّي شده» هاي مختلف گزينه«،اي معين مد نظر نيست گرچه گزينه،بنابراين

 الصـدر،( همخـواني دارد» دينـي بـودن فـرد«اي، همچنـان بـا انتخاب هر گزينه،ترتيب

.)1978 الصدر،؛1982

 حضور اصولي.3ـ4ـ2

شـود كـه بـا وضـع حيات انسان را شامل مـي،ترين نوع حضور دين در مقام تنظيم عام

و مفهو  و گفتار دينداران معنا ميچارچوب كلان حاكم بر تحليل رفتار عبـارت يابد؛ بـهم
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در اي را مشـخص مـي شارع خط مشـي دينـي،ديگر كنـد كـه لازم اسـت فـرد دينـدار

و،اين وضعيتدر.ندكچارچوب آن حركت  و حكـم خاصـي مطـرح نيسـت  موضوع

آنچـه در ايـن. كننـد گيـري مـيي خـود تصـميمها توانمنـدي همةدينداران با استفاده از

ا،موقعيت مي حضور هنجارهاي ديني را  بـدين؛ سلبي تا ايجابي آنهاستةد، جنبكن ثبات

و رفتارهاي ناشي از آنهـا نبايـي گرفتههاصورت كه تصميم  بـا هنجارهـاي دينـيدشده

؛1417 نراقـي،() نـه اثبـات انطبـاق؛تعارض نداشتن مد نظر است(تعارض داشته باشد

.)35-23صص،1369 موسوي خميني،

 گيري نتيجه

د سكولاريسم را مي در، امـا مكمـل يكـديگر،ستاورد عملكرد دو فرآينـد متفـاوت توان

 فكري جوامع انساني ارزيابي كرد؛ بـدين صـورت كـه عملكـرد- تحول تاريخيةعرص

 كـه حضـور، مناسبي را براي طرح ايـن ايـدهة كليسا در قرون وسطي زمينيراديكال آبا

شـود، وبي مـي اجتماعي منجر به پيـدايش پيامـدهاي نـامطل-هاي سياسي دين در عرصه

و شكل،در ادامه اين فرآيند. فراهم كرد  گيـري نـوعي از عقلانيـت معطـوف بـه نتيجـه

هـاي عصـر روشـنگري در پـي شود كـه بـا اسـتمداد از آمـوزه ابزارانگارانه مشاهده مي 

و حاكميت مبادي معرفتي مادي افسون و رشد. انگارانه است زدايي از حيات انسان ظهور

 تمـدنةاي مشابه در حوز شود، منجر شد تا ايده غربي از آن ياد مي آنچه به عنوان تمدن 

و عرضه شود اي از انديشه پارهتوسطاسلامي .گران طرح

، نخسـت:سكولاريسم در اين روايت جديد با دو چهرة متفـاوت رخ نمـوده اسـت

 توسـطد كه طبعاً امكـان نداشـتوشمي مسيحي ارائهةالگوهايي تقليدي مطابق با تجرب

و انديشه جو و تأييـد شـود گـران ديـن امع ديني  نـوعيه بنـابراين در ادامـ؛مـدار، قبـول

و استدلال ي ديني پديدار شد كه با استناد بـه مقـولاتي چـونهاسكولاريسم با توجيهات

و اوليــ  ديــن، تحليــل تجربــة دينــيةصــيانت از گــوهر ديــن، التــزام بــه اهــداف ذاتــي

پــي آن بــود تــا دينــداري را بــادر...وو درك سياســت ســكولار ديــن در مقــام عمــل

.ندكگرايي جمع عرفي

و نقلي اين روايت و محـل نقـد اسـت، در عمـلهاگرچه اصول عقلاني  نيز مخدوش
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و بسط آنها هستيم به اي كه امروزه عرفي به گونه؛شاهد توسعه عنـوان راهكـاري گرايي

و نه ضد ديني،  و در حـالوشـ مـي فـي گران دينـدار معر برخي از انديشه توسطديني د

كه. جذب مخاطبان خويش است نبه، اين در حالي است و گوهر،ندهويسزعم ة ماهيت

از(گرايي گونه روايتي از عرفي دين اصولاً با هر چه در قالب تحديد دين يا حذف دين

.تعارض دارد) اجتماعي- سياسيةعرص

و ماهيت دين عرضهةبررسي اصول اولي آن دارد، دلالت بـر شارع توسطشده اسلام

و ايـن ويژگـي  در كه اسلام اصولاً بر مبناي حضور فراگير در حيات انسان سرشته شده

و روش و مطالب بيانهااهداف، غايات  نمود)ع( معصومين توسطشدهي مورد نظر شارع

 سطوح حيـات همةدر) موجود( دين اسلام بر خلاف ساير اديان،عبارت ديگربه؛دارد

و اعم،انسان و اين حضور بنا به اسـتدلال،جمعي از فردي ي عقلـيها حضور مؤثر دارد

و نه ضعيف( بر.و ملاحظات نقلي، قابل استنتاج است) عقل قوي ،همين اسـاس مؤلف

 راهكاري عملياتي براي رهايي به عنوان» سازي عرفي«را در مقابل» سازي شرعي«مفهوم

اسـاس كنـد كـه بـر مي پيشـنهاد مـي در جوامـع اسـلا» عمليـاتي-نظـري«بسـت از بن

و اختيـار انسـان در تعـارض يـا مخالفـت مرجعيت بخشي به دين، بدون آنكه با جايگاه

و حـل مسـائل يـاري مـي  و تحليـل نتيجـه آنكـه. رسـاند باشد، وي را در درك، تجزيه

ي موجـود هـا كنـد بلكـه بـر گره سازي نه تنها مسائل جوامع اسلامي را حل نمـي عرفي

ميافزايد مي .كندو حل آن را دشوارتر

 يادداشتها

به عنوان يك پروژ.1 .رك قدرتةبه منظور مطالعه در باب سكولاريسم
- Moyser, 1991; Glasner, 1977. 

،1376 سـروش،.لالهاي نظـري از نتـايج عملـي تمـدن غربـي رك پذيري استد درمورد تأثير.2

صص1366؛ همو،227-175صص ،274-327.

؛ جعفـري هرنـدي، 1382عبـدالرزاق،: تأييد ديني الگوي سكولار را در آثار زير ببينيدةنمون.3

1379.

به.4 خـ» زدايـي ديـن« از اين ايده با تعابير مختلفي كه در نهايت تم از عرصـة سياسـت عملـي

آن،تحديد دين. شود، تعبير شده است مي بهة در واقع دو گون، يا حذف  اصلي در اين حوزه
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رك. آيد شمار مي ؛1996؛ آركـون، 1366گلـدمن،. بـه منظـور آشـنايي بـا ايـن رويكردهـا

. 1380،؛ حجاريان1377محمدي،

.ه استشدتوجه» خويش ساختنةامور را مطابق زمان«سكولاريزم در اين جمله با معنايبه.5

به صورت مبسوط.6 دهـد كـه چگونـه مـي نشـان شـده تري در اثر زير بحـث اين موضوع را

و در نتيجـه  رويكردهاي مختلف به ديـن متناسـب بـا اهـداف سكولاريسـتي شـكل گرفتـه

و متعـددي از اصـل   انـد كـه ضـرورتاً الـوهي نبـوده ديـن عرضـه شـده روايتهاي مختلـف

خ و در ميو بعضاً انساني و مفهوم و اميال انسان معنا و.رك؛يابنـد دمت اغراض  افتخـاري

. 1377كمالي،

و اهميت آن در بحث ديـنبه منظور آشنايي با رويكرد انسان.7 رك شناختي نصـري،. شناسـي

 فيلالـي.رك ديـدگاه سـكولار برآمـده از ايـن ناحيـهةبه منظور مطالعـ.1372، همو؛ 1371

صص1380انصاري، بربه منظور مطالعه.20-38، عبـد.ركبنيـاد ايـن اسـتدلال اي موردي

.1381ديكسون، 

در؛1379ترنر،.كربه منظور آشنايي با مبادي نظري اين رويكرد.8 به منظور مطالعه مـوردي

رك اين و ديگران،. باره نيز .1383لرنر

مي ديدگاهگراني كه از اينبه همين دليل تحليل.9 نگرند، نسبت به قبـول به بحث سكولاريسم

ميةو عرض  كنند تا بدين ترتيب امكان ارائـه پاسـخ بـراي اصناف متعددي از دينداري توجه

ج،-1381 سروش،.كر؛اين مشكل را بيابند و ب . 243-15صص الف،

به سير تحول عقلانيت در بستر فلسفه.10 ص1362فروند،.ركبه منظور آشنايي ،31.

.2، بخش 1373فتخاري،ا.كريت ابزاري نقد عقلانةباردر.11

به الشرع حكم به العقل.12 و كل ما حكم به الشرع . كل ما حكم به العقل، حكم

 اول ما خلق االله العقلُ.13

قو در باب عقل گفته.14 و اسـتخراج احكـام از طريـق رد فـروع بـه، اسـتدلالةاند  يعنـي اسـتنباط

.اصول است

)35:عنكبوت(»لقوم يعقلونة بينةيآتركنا منهاو لقد«: قال االله تعالي.15

.)43:عنكبوت(»و ما يعقلها الا العالمون«.16

كه در قرآن كريم . 17 و گمراهـي خوانـده،،در همة مواردي  خداوند نبود عقل را ماية ضـلالت

).171-170:بقره.نك(اين ايده مدنظر است
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. اما العقل فمن اتقي االله عقل.18

.1380حجاريان،.ركاين رويكرد، استدلالهاي براي بررسي.19

هر.20 .1378جبار گلباغي ماسوله،.ركيك از اين استدلالهابه منظور بررسي انتقادي

االله«: قال االله تعالي. 21 .)115:بقره(»فاينما تولوا فثم وجه

با.22 ر براي آشنايي و استدلالي اين بحث مطالعـه براي؛1ج،1360 مطهري،.كمبادي كلامي

ج 1359موسوي خميني،.كربرداشتي عرفاني از اين بحث  برداشـت بـراي آشـنايي بـا؛1،

ر-سياسي .1369 موسوي الخميني،.ك اجتماعي از اين رويكرد

كه در قرآن كريم معرفي شـده، بـدون حضـور اساس تحليل نويسنده، انسان كامل چنانبر.23

و نقصان تصاوير ارائه فراگير الهي در شئون مختلف وي قابل تصور ني  ساير توسطشده ست

و مقـدمات آن را پـيش مكاتب نيز در همين و تمهيـد جا نهفتـه اسـت كـه مقتضـيات بينـي

با؛اند نكرده  آن بـا سـايرةو مقايسـ،شـده از انسـان در اسـلام تصوير ارائه به منظور آشنايي

ــود ــاوير موج ــي،تص ــاعدت اله ــدون مس ــق آن ب ــزان تحق ــنجش مي ــين س .ركو همچن

رك1372نصري، .1368رزمجو،.؛ در مورد ديدگاه ساير مكاتب نيز

مكة استاد فلسف، پرفسور ايزوتسو.24 و اسـتاد ممتـاز دانشـگاه دانشگاه در،»كيـو«گيل كانـادا

وي. بوده است،توكيو و از مدرسـان) سـمانتيك(» معناشناسـي«رشته اصلي تحصيلي بـوده

ميةبرجست به زبان عربي بود، اولين ترجم؛استآمده اين رشته به شمار كه مسلط  قرآنة او

و منتشر كرد به زبان ژاپني را تهيه وةايزوتسو با منابع فلسـف. كريم  اسـلامي آشـنايي داشـته

و انسان در قـرآن«وي در كتاب. صاحب تأليفات متعددي در اين زمينه است  الگـوي»خدا

آي ارتباطاتي و انسان مستند به با دخل از آن ات الهي عرضه داشته كه در اينجا اي را بين خدا

.ه استشدو تصرفي اندك استفاده 

لا«: قال االله تعالي.25 الا ذلكم االله ربكم، شي اله .»...ءهو خالق كل

حكم مفرد احكام،()Judgment(» الحكم«.26 و داوري،) مصدر خطـاب خداونـد... قضـاوت

ميناكه با اقتضا يا تخيير به افعال مكلف  و تفقـه،... گيرد تعلق به معنـاي علـم حكم در لغت

و  و قضا آمده است در حكم شرعي، قانون،اصطلاحدر حكمت كه و تشريعي است گذاري

و بر دو قسم اسـت  حكمـي كـه مسـتقيماً متوجـه: تكليفـي.1: مورد بندگان صورت گرفته

مي  و اباحه تقسيم به وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و هر: وصفي.2؛دشو مكلف است

به صحت يا فسـاد يـا شـرطيت چيـزي؛حكمي غير از تكليفي باشد حسـيني،(» مانند حكم
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صص1382 ،188-189(.

و الفوائد«.27 كه اولين» القواعد  فقه اماميهة اثر مشتمل در حوز كتاب ارزشمند شهيد اول است

مي» اصول فقه«در بحث از  قاعـده را بيـان 303،ايشان در اين اثر در مجمـوع. آيدبه شمار

.داشته است

 كتابنامه

. دارالساقي: بيروت. هاشم صالح. العلمانيه والدين). 1996( آركون، محمد-

دانشگاه: تهران» اجتماعي-يافتگي سياسي رابطة عقلانيت با توسعه«). 1373( افتخاري، اصغر-

.نامه كارشناسي ارشد، پايان)ع(امام صادق

ــلحت).1384(همــو- ــلاميمص ــردي اس ــت؛ رويك  انتشــارات دانشــگاه: تهــران.و سياس

).ع(امام صادق

و كمالي، علي- وزارت: تهران. رويكرد ديني در تهاجم فرهنگي). 1377(اكبر افتخاري، اصغر

و ارشاد اسلامي . فرهنگ

ــو- ــي هيك ــو، توش ــرآن). 1372( ايزوتس ــان در ق و انس ــدا ــد آرام. خ ــران. احم ــر: ته  نش

.فرهنگ اسلامي

.سروش:]تهران[.ترجمه جلال ستاري. رساله در تاريخ اديان). 1372( الياده، ميرچا-

شـركت: تهـران. ترجمـة احمـد آرام. برداشتي تكاملي: شناخت عيني). 1374( پوپر، كـارل-

و فرهنگي .انتشارات علمي

و اسلام). 1379( ترنر، برايان- . مركز: تهران. سعيد وصالي. ماكس وبر

 دفتـر تبليغـات اسـلامي: قـم. درآمـدي بـر عـرف ). 1378(گلباغي ماسوله، سيد علي جبار-

.حوزه علميه قم

و حكومـت؛ پژوهشـي در فقـه سياسـي شـيعه).1379( جعفري هرنـدي، محمـد- . فقهـا

.روزنه: تهران

پژوهشـگاه: تهـران. بهاءالدين خرمشاهي. ترجمة دين پژوهي).1373( جمعي از نويسندگان-

و مطالعات فرهنگيعلوم انس .اني

و دين).1374( جمعي از نويسندگان- .نو طرح: تهران. هيئت مترجمان. فرهنگ

.نو طرح: تهران. از شاهد قدسي تا شاهد بازاري). 1380( حجاريان، سعيد-
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.27ج. وسائل الشيعه الي تحصـيل مسـائل الشـريعه). 1401( حر عاملي، شيخ محمدحسن-

.كتابفروشي اسلاميه: تهران. اني شيرازيترجمة عبدالرحيم رب

و اصطلاحات فقهي). 1382( حسيني، سيد محمد- .سروش: تهران. فرهنگ لغات

و الحـرام).1389( حلّي، جعفر بن حسن- ترجمـة.2ج. شرايع الاسلام في مسائل الحـلال

. دابالآمطبعة: نجف. عبدالحسين محمد علي

و كاملانسان آرمان). 1368( رزمجو، حسين- . اميركبير: تهران.ي

ع. روح فلسـفة قـرون وسـطي).1366( ژيلسون، اتـين- مؤسسـه: تهـران. داوودي. ترجمـة

و فرهنگي و شركت انتشارات علمي و تحقيقات فرهنگي .مطالعات

و قناعت«).1366( سروش، عبدالكريم- . سروش: تفرج صنع، تهران.»صناعت

و).1370(همو- .صراط: تهران. شريعتبسط تئوريك قبض

و دين دنيوي«).1376(همو- و مدارا.»ايدئولوژي . صراط: تهران. مديريت

ــو- ــف-1381(هم ــت«). ال ــداري تجرب ــديش دين ــندگان:در» ان ــي از نويس و. جمع ــنت س

.صراط: تهران.سكولاريسم

ــو- ــت«).ب-1381(هم ــداري معرف ــديش دين ــندگان:در.»ان ــي از نويس و. جمع ــنت س

.صراط: تهران.لاريسمسكو

و سكولاريسم. جمعي از نويسندگان:در.»انديش دينداري معشيت«).ج-1381(همو- .سنت

. صراط: تهران

ــو- ــم«).د-1381(هم ــندگان:در.»سكولاريس ــي از نويس ــم. جمع و سكولاريس ــنت . س

.صراط: تهران

و عرفي شدن). 1380(رضا زند، علي شجاعي- .مركز:نتهرا. دين، جامعه

.دار الهادي للمطبوعات:جابي. دروس في علم الاصول). 1978( الصدر، محمدباقر-

.دارالتعارف: بيروت. اقتصادنا).1982(همو-

و مباني حكومت).1382( عبدالرزاق، علي- و محمـد. اسلام . تقـي محمـدي محترم رحماني

. سرايي: تهران

.طهوري: تهران. گيتي شكري. امويخلافت).1381( عبد ديكسون، عبدالامير-

و مدرنيته). 1381( العروي، عبداالله-  سرا قصيده: تهران. ترجمة امير رضايي. اسلام
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.سازمان تبليغات اسلامي: تهران. فلسفة اسلامي). 1371( عليزاده، بيوك-

.نيكان: تهران. گهر عبدالحسين نيك. شناسي ماكس وبر جامعه). 1362( فروند، ژولين-

ع- و لائيسيته). 1380( فيلالي انصاري، . قصيده: تهران. امير رضايي. اسلام

و الحرام في الاسلام).1989( القرضاوي، يوسف- . الاعلام الاسلاميمنظمة: طهران. الحلال

و روشنگري: فلسفة روشنگري). 1366( گلدمن، لوسين- ترجمة منصور. بورژوازي مسيحي

. نقره: تهران. كاوياني

.مركز ترجمه ونشر كتاب: تهران. معرفت ديني).1370( لاريجاني، صادق-

و ديگران- پژوهشكده: تهران. سروي غلامرضا خواجه. گذر جامعة سنتي). 1383( لرنر، دانيل
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